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من و ام اس

دارو نایاب است

یک، دو، ســه؛ شــمارش معکوس آغاز شده  �
اســت. یــک، دو، ســه؛ صــداي تپــش قلبم را 
مي شــنوم. یک، دو، سه؛ وحشــت را در لرزش و 
ناامیدي در صدایم را مي شــنوم. یک، دو، ســه؛ 
تردید در تصویر موج دار و تار زندگي ثابت شــده 
اســت. ام اس باز قد علم کرده و رخ نشــان داده 
اســت. این بــار درد به دلیل گرما و درد نیســت. 
این بار کســي خبري نیاورده است. این بار بیماري 
نمي خواهد قوي تر از من باشــد. این بار بدن ســر 
ناســازگاري ندارد. این بار مردي، آن ســوي دنیا، 
شــعار آزادي داده اســت. این بار کســي از ســر 
بي دردی، درد را آورده اســت. این بار دولتمردي 
خود را مرد دانسته است. این بار کسي بیداد را به 
اسم داد فریاد زده اســت. این بار ما را جدي تر از 
همیشــه آزرده اند. این بار ما را باز تحریم مي کنند 
و مي گویند خبري از تحریم دارو نیست. این بار... 

سومین  بار است که براي یافتن دارو و سرنگ 
روانه خیابان ها شــده ام. ســومین روز اســت که 
داروي خارجي نداشــته ام. ســومین بار است که 
در سه ماه گذشته کورتون تزریق کرده ام. سومین 
داروخانه تخصصي اســت کــه داروي خارجي 
ندارند. ســرنگ ندارند. معادل خوب و باکیفیت 
ایرانــي آن را ندارنــد، ندارند، ندارنــد. دیگر تاب 
ندارم، ندارم، ندارم. دیگر فقط نشانه هاي بیماري 
را بــراي یک زندگــي عادي نــدارم. دیگر توان و 
قدرت کنترل بســیاري از اعضــاي بدنم را ندارم، 
ندارم، ندارم، ندارم. «دور از رویت، دور از صدایت 
شادي نایاب اســت. روزي آخر در آغوشت جان 
مي یابم، با رؤیایت این دوري را برمي تابم». هنوز 
داروهاي اصلي یافت مي شوند. هنوز تحریم هاي 
جدید نیامده اســت، دارو ندارند. هنوز روي کاغذ 
دارو تحریم نیســت که دکتر مي گوید: «این گونه 

نمي ماند».
 هنــوز مي گویند امید هســت و بــاز روزهاي 
خوب بــا ورود داروهاي خارجــي خواهند آمد. 
اما دیگر بعد از دو مــاه نیافتن داروي خارجي و 
یافتن معادل ایراني با هزار مراجعه و ســفارش 
و دوست و آشــنا باورش نیست، باورش نیست، 
باورش نیســت. «چون آن ماهــي در تنگ تنگي 
عمرم بر آب است». پرچم ســیاه در حال اهتزاز 
حرم خیره مي شــوم. چشــمانم در سرماي آبان 
داغ مي شــود. بــاد امان نمي دهد. ســرد شــده 
اســت. با یک ژاکت نشســته ام میان صحن امام 
رئوف. چشــمانم خیره و نگران به پرچم ســیاه 
است. شاید فرجي شود، دارویي برسد؛ کورتون ها 
قطع شوند و دردها را این خاندان شفا دهد. چه 
رؤیایي اســت، ســلامتي. چه آرزویي است، شفا. 
چه خواهشي است اجابت. «همراز دلم غمگینم 
این خواهش آهنگینم، اي مــاه تابان، برگرد/ در 
کوچه دل پیدا شــو با تشنگي ام تنها شو». صداي 
کودکــي نگاهــم را مي دزدد. ســه روز دیگر چه 
مي شــود؟! ســه شــب دیگر چه خبري خواهد 
رســید؟! آیا سیاســت مداران مدعي حقوق بشر 
داروها را به ایران خواهند فرســتاد؟! آیا آرامش 
چهار ســاله دارویي به بازار باز خواهد گشــت؟! 
آیا بار دیگر چشــمانم خواهند دید؟! صورتم را با 
دستانم مي پوشانم. دستانم خیس مي شود. دلم 
مي لرزد. جز امید راه دیگري نیست. شادي نایاب 

است. دارو کمیاب است. 

حقوق حیوانات

تلاش براي اصلاح
 مظاهر حیوان آزاري

هفته اي نیســت که فیلمي از آزار حیوانات در  �
گوشــه اي از ایران منتشر نشــود. چه باید کرد که 
حیوان آزاري در ســطح جامعه کمتر شود و رفتار 

مهربان تري با حیوانات داشته باشیم؟
بخشــي از پاسخ به این ســؤال به نبود قانون 
حمایــت از حیوانات و خــلأ حمایت هاي قانوني 
بر مي گردد. در این باره پیش از ایــن مطالبي در این 
ستون گفته شده و چون در آینده به  طور کامل تري 
مطالبــی خواهــم نوشــت، از شــرح این بخش 
مي گذرم. بخــش دیگري از دلایــل حیوان آزاري 
را باید از بُعد جامعه شناســي و روان شناسي و با 
توجه به شــرایط امروز جامعه ایران تحلیل کرد. 
حیوان آزاري فقط جزئي از اشــکال بروز خشونت 
در جامعــه و حتمــا تابعــي از وضعیت جامعه 
اســت. در این بــاره نیــز بهتر اســت متخصصان 
این حــوزه ورود و اظهارنظر کننــد؛ اما آنچه من 
مي خواهــم در پاســخ بــه دلایل حیــوان آزاري 
بگویم، به آن بخشي برمي گردد که آن را «مظاهر 
حیــوان آزاري در جامعه» مي نامم. رفتار هایي که 
باعث مي شود شــهروندان به سرنوشت حیوانات 
بي توجه باشــند و حیوان آزاري عملي زشــت به 

چشم نیاید.
شوربختانه حیوان آزاري هنوز به یک ضد ارزش 
تبدیل نشــده است. هرچند در این سال ها به یاري 
شــبکه هاي اجتماعي و بر اثر تلاش کوشــندگان 
این حوزه حساسیت عمومي افزایش یافته است؛ 
اما همچنــان در خیلي جاها آزار حیوانات نه فقط 
ضد ارزش نیســت؛ بلکــه به عنــوان تفریح براي 

عده اي جذاب است.
کشــتار حیوانــات شــهري یکــي از مظاهــر 
حیوان آزاري در جامعه است. در شهري که سالانه 
ده ها هزار حیوان شهري به دست پیمانکاران شهر 
کشته  شــوند، نمي توان انتظار داشت که مردماني 

حیوان دوست رشد پیدا کنند.
ذبح حیوانات در اماکن عمومي و جلوي چشم 
شــهروندان علاوه بر ایرادات قانوني، بهداشــتي، 
فقهي و ایجاد آســیب هاي رواني از دیگر مواردي 
است که سبب ایجاد خشونت نسبت به حیوانات 

در سطح جامعه مي شود.
مراکــز نگهداري از حیوانات از باغ وحش و باغ 
پرندگان تا باغ خزندگان و دلفیناریوم از نشانه هایي 
اســت که مي تواند تفکر بهره کشي و نگاه ابزاري 
به حیوانات را در سطح جامعه ترویج کند. به این 

موارد مي توان اسب درشکه را هم اضافه کرد.
خرید و فروش حیوانات که شوربختانه با وجود 
اینترنت گســترش زیادي پیدا کرده است، نیز از آن 
دسته فعالیت هایي است که مروج نگاه کالاگونه 
به حیوانــات اســت. باورهاي خرافــي و ضعف 
دانــش درباره حیوانــات از جملــه مظاهر پنهان 
حیوان آزاري اســت. اعتقاد به شــوم بودن برخي 
حیوانات یا ترس نادرســت درباره ایجاد بیماري از 
جانب برخي حیوانات از جمله دلایلي است که به 

آزار و مرگ حیوانات ختم مي شود.
حیــوان آزاري یک شــبه بــه وجــود نیامده و 
ازبین رفتــن آن بــا شــعار و لایک در شــبکه هاي 
اجتماعــي از بیــن نخواهــد رفت. اگر بــه دنبال 
جامعه اي هســتیم که با حیوانات مهربان باشند، 
باید قدم به قدم در پي اصلاح مظاهر حیوان آزاري 
در جامعه باشــیم. فراموش نکنیم جامعه اي که 
مردمانش با حیوانات مهربان باشــند، حتما جاي 

بهتري براي زندگي خواهد بود.

 مریم پیمان

ادامه از صفحه10

در اســتان اصفهــان- ازخودگذشــته- حــرف نــدا
۱۰- افراشته- مالیات مرزی- جزئی از هر عدد صحیح 
۱۱- چه بسیار- لقب امپراتوران روم بود- فتواخواستن 
۱۲- راهــی که به آخر نمی رســد!- گاز مرداب- بعد 

از جنگ از دشــمن باقی می مانــد ۱۳- ویتنام قدیم- 
از تیم هــای فوتبال روســیه- ضربــه ای در بدمینتون
۱۴- تازه کار- قلب قرآن- کناره ۱۵- ســوره نودونهم 

قرآن- داغ داغ- جای پا. 
افقي :

  ۱- نویســنده مشــهور لبنانــی و صاحب کتاب 
پیامبر ۲- واحد قدیمــی اندازه گیری وزن- حیوانی 
کــه در زیرزمین دالان حفر می کنــد- نامی دخترانه 
۳- گمــراه- به کاربســتن قانــون- نوعی خط کش 
۴- معشــوق- بتی در عصر جاهلیت- سانسورچی 
۵- جانوری دوزیست شبیه مارمولک- وجود ندارد 
۶- عددی مفرد- ضمیر سوم شــخص جمع- بچه 
شــرور و پرشــیطنت ۷- خوراک قناری- ایســتادن 
وســیله نقلیه در جایی- خبرگزاری ایتالیا ۸- واحد 
اندازه گیــری کار و انرژی- ظالــم و زورگو- بی حال 
۹- ثروتمند- دهمین خلیفــه اموی- حضور ندارد 
۱۰- خروشــان- اســب اصیــل و تنــدرو- گرداگرد 
دهــان ۱۱- جنگ افزار- ترکیب فلز با اکســیژن ۱۲- 
نوعــی چــاپ- هــلاک و نابودی- معطوف شــدن 
بــه یک موضوع ۱۳- دیدار- شــریک- پســتانداری 
گوشتخوار ۱۴- شعر کوتاه ژاپنی- سروری- معشوق

۱۵- دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس. 
عمودي :

ورزش  در  رشــته ای  ســریع -  هواپیمــای   -۱  
سوارکاری- نوشــته موضوعی ۲- ســر بریده- پدر 
علم تاریخ- از نجاسات در اسلام ۳- گیاه رنگرزی- 
آب صاف و گوارا- گدا ۴- بی بهرگی- مستقیم- چه 
وقت ۵- دلواپسی- با حق در ستیز است- مجلس 
شادی ۶- ترس- شهرستانی در استان بوشهر- یکی 
از دو جنس ۷- قومی ایرانی- رفت وآمد داشتن- زن 
ســرخ روی ۸- اولین رقم از ســمت راســت عدد- 
هنر بوم و رنگ- جانور تک ســلولی ۹- شهرستانی 
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سخت  2237 سودوکو

سودوکو ساده 2237

سپهر سلیمی

از «افسانه های کهن پارسی» تا بنگاه تئاترال
� متوجه نمي شــوم منظور شــما این بود که تالار 
وحــدت اســتانداردهاي لازم را ندارد یــا کارهاي 

اجرائي از استانداردهاي بین المللي خارج بودند؟
 معمــاري تالار رودکي درجه یک اســت چــه از نظر فنــي و چه از نظر 
امکانات، یک ســالن اپراي کامل اســت ولي بالرین ها یا خواننده هاي اپرا در 
ســن هاي خیلي بالا وارد شده بودند. در خارج کســي که مي خواهد در این 
رشته باشــد، در زمینه موسیقي کار کند از سه سالگي آموزش مي بیند. اولین 
بــار که برنامه اي در تــالار دیدم خانم منیر وکیلي برنامه داشــتند که خیلي 
سمپاتیک بود ولي اپرا نبود. اصلا قابل مقایسه با استانداردهاي جهاني نبود. 
به هر حال، براي من جالب نبود، من اگر مي خواســتم کار فرنگي کنم که در 

همان جایي که بودم، انجام مي دادم. مي خواستم کار ایراني انجام دهم.
 مي خواستند چه سِمتي در تالار داشته باشید؟ �

مي خواســتند من طراح دائمي آنجا باشــم که آقاي تئــولاو برود و من 
بمانم. ضمنا خانواده من، به هر حال خواهرم، برادرم و... با رشته من موافق 
نبودند. مي گفتند توي سینما هم نرو. چون سینماي قبل از انقلاب ۹۰ درصد 
فیلمفارســي اســت، محیط خوبي ندارد و تو نمي تواني با آنها کنار بیایي و 

آبروي ما را مي بري. قاطي سینمایي ها نشو. حالا تئاتر اشکالي ندارد.
 داشــتید مي گفتید که اصرار داشتید  کار ایراني انجام دهید. چطور شد  �

که کار کردید؟
بله آنها به من گفتند پس بیا طراحي صحنه و لباس تئاتر انجام بده. من 
هم طراح دائم ســنگلج شــدم. با همه کارگردان هاي آن دوره کار کردم. با 

آقایان جوانمرد، انتظامي،  خسروي،  نصیریان و... کار کردم.
 البته نگفتید  اهالي تئاتر نسبت به شما گارد گرفتند یا نه؟ �

گارد داشــتند البتــه نــه به خاطــر زن بودنــم، بلکــه به ایــن دلیل که 
تحصیل کــرده بودم. ۹۰ درصد آقایاني که کارگــردان بودند و من با آنها کار 
کــردم، خودآموخته بودند البته این باعث افتخار اســت، امــا من در رویال 
شکســپیر کمپاني کارآموزي کــرده بودم. در آن زمان هــم اینترنت نبود که 
همه چیــز در اختیار باشــد. چهار تا کتاب تخصصي و ترجمه درســت نبود. 
روزهاي اول نســبت به من جبهه مي گرفتند. من هم هیچ وقت فخرفروشي 
نکــردم. نمي توانســتم از موضع بالا به آنها نگاه کنــم. برایم جالب بود که 
کشف شان کنم. مثلا اینکه چطور شد که آقاي رادي نمایش نامه مي نویسند. 

 براي تلویزیون کار نکردید؟ �
نه بــراي تلویزیون کار نکردم؛ من اســتخدام تئاتر شــدم البته براي 
کارهاي تئاتري که به تلویزیون مي رفت، کار کردم. من استخدام فرهنگ 
و هنر بودم؛ تمام کارهایي که به فرهنگ و هنر و برنامه هایشــان مربوط 

مي شد را من انجام داده ام.
 چطور به عنوان یک مادر و یک زن توانســتید این همه مســئولیت را  �

قبول کنید.
(مي خندد) بالاخره پسرم هم یاد گرفت و این را قبول کرد. چطور خانمي 
که کشــاورزي مي کند هم زمــان بچه اش را هم نگهــداري مي کند؛ من هم 

همان طور؛ هیچ فرقي نمي کند.
 فکر مي کنید ایدئولوژي جنســیتي بصري در امور تخصصي حرفه شما  �

نقش دارد یا نه؟
زن و مرد ندارد. مهم این اســت که تعداد سال هاي باقي مانده در حرفه 
چقدر باشد. تعداد سال هاي کاري زن ها کم است؛ به خاطر ازدواج، بارداري، 
بچه، ســاعت کار، ســفر و... زن ها بعد از اینکه وارد این پروسه شدند از یک 
جایي به بعد نمي توانند کار انجام دهند چون مسئولیت خانواده برعهده شان 
اســت. من معتقدم که نگاه شــخصي وجود دارد اما نگاه جنســیتي وجود 
ندارد. فمینیســت ها هم در حال اغراق هســتند. از دید مــن این ایدئولوژي 
جنســیتي بصري به عنوان یک شــخص اثر دارد؛ گاهي حتي فصلي است؛ 

مثل انتخاب رنگ ها.
  ولي وقتي کارهاي فریدا کالو را مي بینیم مشــخصا واضح اســت که  �

صاحب اثر یک زن است و این پس زمینه از ذهنیت یک زن مي آید.
نه. پس زمینــه کارهاي فریدا کالو یک بیماري اســت. فریدا به خاطر 
تصادفش اپُسســیون بیماري اش را داشت چون تقریبا تمام وجودش با 
فلز بود و توي کارش هم همه جا هســت و این به خاطر این نیســت که 
زن اســت یا مرد؛ به خاطر این است که این بیماري و فلز ها با او هستند 
و حضــور دارنــد. به نظر من اگر شــما بخواهید از نظر رنــگ فریدا را با 
مودلیاني مقایســه کنید، همان قدر رنــگ دارد. حتي با ماتیس بخواهید 
مقایســه کنید که ماتیس رنگ بیشــتري در کارهایش هست، پس از نظر 

من چنین نگاه ایدئولوژیک جنسیتي وجود ندارد.
 برویم سراغ پروژه هاي سینمایي، مادامي که رزومه رشک برانگیز شما  �

را نگاه مي کنم باز نمي توانم از شــروع فعالیت هاي شــما دل بکنم، سه 
فیلم مهم سینماي موج نو با طراحي شما ساخته شده. فیلم هاي «شازده 
احتجــاب»، «ملکوت» و «ســایه هاي بلند باد» کــه دو فیلم اول هر دو 

اقتباس ادبیاتي بودند و هر دو فضاي اوهام و رئالیســم جادویي داشتند. 
چطور شد که آقاي فرمان آرا یا هریتاش با شما کار کردند؟

ببینید؛ به هر حال همان طور کــه خودتان قبلا گفتید حق انتخاب طراح 
از میان صد طراح نداشتند، کار ها سنگین بود و خب یک طراح داشتند؛ پس 
آمدند سراغ آن. من از اینکه با آقاي فرمان آرا کار کردم بسیار راضي ام؛ حتي 
یک لحظه هم با ایشــان مشکلي پیدا نکردم. اما با آقاي هریتاش به پیشنهاد 
خــودم فقط کار طراحي لباس کردم چون لوکیشــن فیلم ملکوت کاخي در 

آذربایجان بود که اصلا نباید به آن دست زده مي شد.
  اجازه بدهید بعد سراغ ملکوت برویم. داشتیم درباره شازده احتجاب  �

و کار با آقاي فرمان آرا حرف مي زدیم.
آقاي فرمان آرا همراه فیلم نامه شــازده احتجاب آمدند دفتر من در اداره 
تئاتر. من هم گفتم قرار نیســت کار ســینمایي انجام دهم چون شنیده ام که 
در سینما الواطي هست و شــب زنده داري مي کنند و... . ایشان گفتند: «خب 
تو نکن!» و خیلي براي من جالب اســت که ایشــان بــار دوم همراه نعمت 
حقیقــي به دفتر مــن آمدند و یک بار هم به من نگفتنــد این را مي خواهیم 
ایــن را نمي خواهیم. یعني به من اختیار تام دادند. من هم باید کلي تحقیق 
مي کردم، درست اســت که از دوره قاجار عکس هست ولي بالاخره فیزیک 
بازیگر امروز با فیزیک کســي که در زمــان قاجار بوده فرق مي کند؛ به همین 
مناســبت لباس هایشان هم فرق مي کند. اگر ما لباس آماده براي دوره قاجار 
انتخاب کنیم این لباس روي تن بازیگر نمي نشیند به خاطر قد و سرشانه و... .

  پس چون لوکیشن مشخص بود دست به چیزي نزدید و هیچ طراحي  �
یا ماکت سازي اي انجام ندادید؟

نه اصلا. ســینماي ما اصلا ماکت ســازي ندارد! شما مي روید و یکراست 
لوکیشــن پیدا مي کنید. ماکت براي وقتي اســت کــه مي خواهید کار صحنه 
انجام دهید. ساخت وساز در شازده احتجاب در حد ترمیمي است. ما رفتیم 
خانه واقعي ظل السلطان؛ کســي که در فیلم هم ظل السلطان است، کمي 
ترمیم لازم داشت و اکساسوار؛ همین. البته ذائقه روز باید در کار باشد. کسي 

که تماشاگر یک تصویر است باید تصویر به ذائقه اش بنشیند.
 در شــازده احتجاب و ملکوت فضاي اوهام و ســینماي موج نوي  �

غیرعامه پســند وجود دارد که ممکن اســت با ذائقه همه مخاطبان 
نخوانــد. اینکه ما در یــک زماني فضاي ادبي و هراســناک و در عین 
حال تازه اي داریم که فرانکنشتاین طور است و شاید چند دست آب 
شسته تر از آن هم هســت. هیچ چیزي از ملکوت باقي نمانده؛ چطور 
آن فضا را ســاختید؟ آیا ذائقه مخاطب آن زمان طوري بود که با این 

ادبیات و سینما ارتباط بگیرد؟
هیچ چیزي از ملکوت نمانده. هیچ وقت هم اکران نشــد نمي دانم چرا. 
ملکوت، بیشــتر از اینکه کار من باشد کار آقاي هریتاش است. ایشان یک آدم 
بي نهایت حســاس و متفاوت بودند و با یک احســاس شکننده به همه چیز 
نگاه مي کردند. در جزئیات به شدت عمیق مي شدند. همان طور که گفتم من 
در ملکوت به پیشنهاد خودم فقط طراحي لباس کردم چون لوکیشني که در 
ماکو پیدا شده بود نباید دست مي خورد. یک خانه قاجاري با چیدمان درجه 

یک بود، من هیچ ادعایي نداشتم که مي توانم براي این خانه کاري کنم.
 خانه را آقاي هریتاش پیدا کرده بودند؟ �

وقتي به پروژه اضافه شــدم فقط مي دانســتم این خانه وجود دارد. حالا 
چه کسي پیشنهاد کرده بود و چطور شد، نمي دانم. ما قرار گذاشتیم و رفتیم 
و خانه را دیدیم. آن زمان یک مدیر تولید بســیار خوب در سینما بود به اسم 
آقاي کَني که همه کارها را قبل از فیلم انجام داده بودند. حتي براي شازده 

احتجاب هم همین طور بود. ما دنبال لوکیشن مشابه نمي گشتیم.

 از زمان شازده احتجاب تا امروز (گروه طراحي صحنه و لباس) چه  �
تغییري کرده اند؛ از اول این حالت تیم ورک و زیرمجموعه ها بود یا نه؟
نه؛ من زمان شــازده احتجاب اصلا دستیار نداشتم. یک دستیار حرفه اي 
نبود همیشــه نفري را که لازم داشتیم، به ما مي دادند. به هر حال اکساسوار 
چیدن دارد، حمل کردن دارد، بــردن و آوردن دارد. این آدم ها قبلا بودند اما 
حرفه اي نبودند ولي امروز این دستیاران همه حرفه اي اند. دستیارها انجمن 
دارند، عضو خانه ســینما هســتند. قبلا این طور نبود. الان تازه به ســینماي 

حرفه اي نزدیک مي شویم.
 خانم خزاعي، یک کارگردان چقدر مجاز بــه دخالت در امور طراحي  �

صحنه و لباس اســت؟ به نظر مي رسد بعضي کارگردان ها بیشتر سعي در 
مداخله در این امور تخصصي دارند و بعضــي کارها با وجود اینکه مدیر 
هنــري دارد اما نام آن مدیر و امضــاي کاري آن مدیرهنري را ندارد و از 

هارموني خارج است.
ببینید اگر کارگرداني با طراح شناخته شده اي کار کند هیچ وقت نمي گوید 
این کار را بکــن، آن کار را نکن. این اتفاق درمورد کارگرداني بچه هاي جوان 
پیش مي آید. الان تا دلت بخواهد دانشکده زیاد شده، مؤسسه هاي آموزشي 
زیــاد شــده اما خود آموزش کم شــده. مثــل کلاس هایي که همــکاران ما 
درســت کرده  اند و پول کلاني هم از بچه هاي جوان مي گیرند و یک دوره اي 
مي گذارند و به آن دانشــجو یا هنرجو امر مشــتبه مي شود که چون با فلاني 
کار کرده یا زیر نظر فلاني بوده پس خیلي کاربلد اســت. این یک دکان است. 
حتي دانشــکده هم این آموزش لازم را به بچه ها نمي دهد. من هفت سال 
دانشکده تدریس کردم؛ از ۹ صبح تا پنج بعدازظهر آتلیه داشتیم. کلاس هاي 
تئوري بعد از پنج بعدازظهر تشــکیل مي شد. حالا چطور انتظار دارید کسي 
که چهار ساعت در هفته کلاس دکور دارد، هرچقدر هم استاد جدي داشته 
باشــد، کار یاد بگیرد! مشکل نحوه آموزشي ماســت. قبلا هم این مشکلات 
بوده. ببینید کارگردان دلیلي براي کارکردن یک فیلم نامه دارد؛ پس یک دید 
مشخص دارد و قبل از فیلم برداري جلسات مکرري درباره همین دیدگاهش 
با طــراح، فیلم بردار، نورپرداز و گریمور مي گذارد و نظرش را منتقل مي کند. 

مي گوید چه مي خواهد اما نمي گوید چه چیزي بگذار در صحنه.
 چرا براي طراحي صحنه از ماکت و طراحي استفاده نمي کنند یا فضاي  �

ریکوردو نداریم؟
نه. این کارها براي فیلم هایي اســت که از استودیو مي آید یا فضاهایي که 
با ســینماي رئال ما خیلي فرق دارد. در هالیوود مي آیند یک شــهر را دوباره 

مي سازند ما که این کار ها را نمي کنیم.
 اتفاقا مي خواستم بپرسم از وقتي آقاي علي حاتمي شهرک سینمایي  �

غزالي را ساختند، همه ما یک پیش فرض قدرتمند و پاک نشدني از سریال 
هزاردستان در ذهنمان نسبت به شــهرک داریم. چرا فیلم و سریال هاي 
دیگري که در آنجا ساخته شــد، نتوانست فضاي شهرک سینمایي غزالي 

را از آن خود کند؟
ماجرا این اســت که اولا ما هیچ چیزمان را نگه نمي داریم. ما شهرمان، 
کوچــه و خیابانمــان و خانه هایمــان را نگه نمي داریم. مــن در پاریس در 
یک خانه قرن هفدهمي زندگي مي کنم که بازســازي و محکم کاري شــده 
و کوچه اش ســنگفرش اســت. اما اینجا مي گویند اگر خانه اي ۱۰ساله شد، 
کلنگي اســت! خب وقتي در ایران همه چیز خراب مي شود، نمي توان یک 
کار تاریخي را در خیابان انجام داد؛ پس مجبوریم برویم شهرک. من با علي 
حاتمي حدود یک ماه ســلطان صاحبقران را کار کردم چون نمي توانســتم 
بیشــتر بمانم و باید مي رفتم. ببینید آقاي حاتمي مســتند کار مي کردند. اگر 
مي توانستند یک لباس قاجاري واقعي بخرند، مي خریدند. کلکسیونر بودند. 
زماني که لاله زار را ســاختند (شــهرک ســینمایي) از روي عکس این کار را 
کردند و ســازنده آن ایتالیایي بود و بســیار خوب کار کرده و خب به نسبت 
لالــه زار عرض خیابــان را بزرگ تر گرفته که جاي دوربین و... باشــد و چون 
خیلي اساســي ساخته شده، ماندگار شــده. ما براي کارهاي تاریخي مان در 
شــهرک دکور مي زنیم و قرار است این دکور نماند! همکارهاي ما مي گویند 
اگر کاري کردي مثلا آستین لباس را بکن که بعدا نماند که استفاده شود در 
صورتي که در فرنگ برعکس اســت؛ کارهــا را از بین نمي برند همه چیز را 
نگه مي دارند. در لندن پارک ووداســتودیو را دارید، چینوچیتا را دارید، دکور 
را مي زنند و دکــور باقي مي ماند؛ در پاریس اســتودیوهاي مختلف داریم. 
در مورد ســؤال شــما هم ببینید؛ شهرک ســینمایي اولین و آخرین شهرک 
سینمایي ساخته شــده بود و آن قدر درست ساخته شــده که براي شما که 
هزاردســتان را دیده ایــد، خاطره هزاردســتان در یادتان مانــده اما مني که 
هزاردســتان را ندیده ام، خاطره هزاردستان را از آن ندارم. باید دوره قاجار را 
در آنجا کار کرد اما خب بعضــي کارهایي که به دوره قاجار ربط ندارد هم 
آنجا کار کرده  اند؛ مثلا من چند قســمت شهرزاد را دیدم اما دوره قاجار نبود 
ولي در شهرک سینمایي گرفته شده بود. این چیزي که شما مي گویید بیشتر 

نوستالژي است تا شباهت.


